
 
 هینفس در حکمت متعال یامکان رجعت براساس مبان یفلسف لیتحل

 1زهره برقعی 
یم برقعی   2مر

 چکیده
خللاب در  یاز باورهللا یکللی  ،یویللدن  یها پللس از مللر  بلله زنللدگانسللان یمثابلله بازگشللت برخلل رجعللت بلله
 در بسللللتر  یفلسلللف  یللللتحل ازمنلللدی ن  ،یللللیروا یهابللللاور، افللل ون بللللر پشلللتوانه نیلللاسللللت  ا تی منظومللله مهلللدو

 حلثبلا مبا ،یاسللام یفلسلف یهلانظام  نیتریاز غن   یکی عنوان  به  هی نفس است  حکمت متعال  یشناسیهست 
 نیللیتب  یبللرا یانللهی زم توانللدینفللس، تجللرد و اتحللاد آن بللا بللدن و بقللاء پللس از مللر ، م قللتی دربللاره حق قیللعم

و  یجلللوهر حرکلللت ،یکی تشلللک یوجودشناسللل یمبلللان  بیلللبلللا ترک کلللردی رو نیلللرجعلللت فلللراهم سلللازد  ا یعقلانللل
 ثیلاز ح هلمکله  دهلدینسبت مراتب نفس و رجعت ارائه م  نییدر تب   عی بد  ییالگو  ،ییصدرا  یمعرفت¬شناس
و بلللا  یللللی _ تحل یفی توصللل کلللردی مقالللله بلللا رو نیللل  اشلللودیمحسلللوب م ینلللوآور ز،ی و هلللم در نتلللا یروش¬شناسللل

 هیللنفلس در حکمللت متعالفلسللفه  یامکلان رجعللت براسلا  مبللان  یبلله بررسلل ،یااز منللابع کتابخانله یریلگبهره
به  یاز مرتبه جسمان  زی زنده و متحرک است که به تدر  یموجود ینفس انسان  ،یی  در فلسفه صدراپردازدیم

 کیللنفللس و تفک یوجللود تیللتجللرد و فاعل نیللی  ملاصللدرا بللا تب کنللدیو تجللرد حرکللت م یکمللالات معنللو یسللو
نفلو   یکله بازگشلت برخل یابه گونه دهد؛یمعقول رجعت ارائه م   ی تحل  یبرا  یفلسف  ییمراتب تجرد، مبنا

خواهلد    یلنفس به بدن، نه تنها ممکن بلکه معقلول ن  یو فاعل یری با توجه به تعلق تدب   ن،ی شیپ  یهابه بدن
 نیللکنللد  ا جللادی خللود ا یرا بلله عنللوان مظهللر وجللود یدیللبللدن جد توانللدینفللس م دگاه،یللد نیللبللود  براسللا  ا

  کندیم ر ی تفس نی شیپ یهاهی و متفاوت با تناسخ ونظر ر یپذعق  یادهی عنوان پدامکان رجعت را به  ،ی تحل
 واژگان کلیدی

  یتجرد نفس، حرکت جوهر ه،ی رجعت، نفس، ملاصدرا، حکمت متعال
 مقدمه 

ترین مفاهیم فلسفه اسلامی است که در طلول تلاریخ تفکلر اسللامی ملورد توجله و نفس از مهم
ن حکمای اسلامی، ملاصدرا)صدرالدین محمدبن ای قرار گرفته است  در میاهای گستردهبحث

کیلد بلر وحلدت   ق(1050-987ابراهیم شلیرازی،   بله دلیل  ارائله نظریله حرکلت جلوهری نفلس و تا
 

  04/03/1404 :رشیپذ خی؛ تار 02/02/1404 :افتیدر  خیتار    

 ( z.borghei@yahoo.com، قم، ایران)نویسنده مسصول()کلام دانشگاه قم استادیار گروه فلسفه و  1
  ( m.Borqhei@yahoo.com)ا؟س؟، قم، ایرانال هر  ةبانی حقوق جامعم رئیس پژوهشکده فقه و  2
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 ای دارد  نفس جایگاه ویژه وجودی آن با بدن واثبات مراتب تجرد

از سوی دیگلر، مکتلب تشلیع معتقلد بله رجعلت اسلت  رجعلت کله در لغلت بله معنلای بازگشلت 
 ؟عجها هنگللام ظهللور امللام زمللانر اصللطلا  بلله عنللوان بازگشللت دوبللاره برخللی انسللاناسللت د

این مقاله درصدد آن است تا ارتباط مفهومی و فلسفی میان    (239، ب   13٧6  است)سبحانی،
هللای مهللدوی را بررسللی کنللد و بللا توجلله بلله مباحللث نفللس در فلسللفه ملاصللدرا و رجعللت در آموزه

توانلد در فهلم بهتلر هلر و رجعت، بررسلی ارتبلاط میلان ایلن دو می  ن دیکی معنایی بین بقاء نفس
   یک نقش اساسی داشته باشد

کنون برای امکان رجعت بیشتر به ادله نقلی مانند آیات  ، 72، 55سوره نم ، آیلات  83و 82تا
سوره ب و روایات فراوانی استناد شده اسلت  برخلی ازروایلات دربلاره  43سوره بقره و  259و    254
کننلدگان                                                                      ی ت و عظمت روز رجعت، بعضی در تفسیر آیات رجعلت و برخلی دیگلر دربلاره رجعتاهم

ترین دلای  عقللی ارائله شلده بلر امکلان وقلو  رجعلت عبلارت اسلت از: علدم مهم وارد شده است 
تللرین دلیلل  بللر امکللان شللیا وقللو  آن اسللت  و حکللم امتنللا  ذاتللی و امکللان وقللوعی، قاعللده  مهم

                                                                        وز و  ف ی م ا لا ی جوز و احلد«  همچنلین بله دلایل  معادجسلمانی بلرای امکلان وقلو                     امثال»ف ی م ا ی ج  
 1رجعت به جهت مشابهت در بازگشت رو  به بدن جسمانی استناد شده است 

هللای هللدف ایللن مقاللله، تحلیلل  تطبیقللی مباحللث نفللس در فلسللفه ملاصللدرا و رجعللت در آموزه
دو موضو  روشلن گلردد  بلرای ایلن منظلور مهدویت شیعی است تا امکان وحدت یا تفکیک این 

کید بر منابع شیعی و فلسفی بررسی و سپس آن بخش از مباحث فلسفی  ابتدا مفهوم رجعت با تا
 تواند در امکان عقلی رجعت نقش داشته باشد نفس در اندیشه ملاصدرا بیان خواهد شد که می

بسللاطت و وحللدت وجللود، ملاصللدرا بللا بنیللاد نهللادن نظللامی فلسللفی مبتنللی بللر اصللالت وجللود، 
حرکت جوهری، تشکیک در وجود، تجرد نفس، مراتب و فاعلیت نفس، تصویری از انسان ارائله 

 سازد  دهد که بقای او پس از مر  و حتی بازگشت مجدد به دنیا را ممکن میمی
داند که در حرکت جلوهری دائملی اسلت  ایلن حرکلت جلوهری وی نفس را جوهری مادی می

، 1368شود)صلدرالمتالهین، از علالم ملاده بله علالم عقلول مینفس و تحول آن  یابیباعث کمال
  (39-36، صک  8ج
ملاصدرا درباره رجعت بحث عقلی مسلتقلی نکلرده و در ضلمن تفسلیر آیلات و روایلات ملرتب ،  

 
-59صلک   ،1392؛ سللیمیان، 38-18 صلک  ،1375 طلارمی، برای نمونله مراجعله کنیلد:  1
  52-35،صک  1392؛ طبسی، 108
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به مباحث رجعت وپاسخ برخی از شبهات وارده به صورت گذرا پرداخته است  بله عنلوان نمونله 
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( پلس 11 )یس: 

از نقلل  قللول صللاحب کشللاف کلله آیلله را دلیلللی بللر رد اعتقللاد بلله رجعللت دانسللته است)ال مخشللری، 
 نویسد:( می14 ب  ،4ج ق،1414

ِيمَِمَِنقلِِقأيياَِلمذهبِِمَِمنإ َِمَََِِو َلرجعَ...َِِنَِلمتبإِفَِِلعتقَخيَهَِمََََِلبرهَََنِو
وَيَهَِلمتظَِرهِعَََِ َِلَليَ.ُِاَِحِعنانَِعَلر َلنقلَِلصلىعحَِلقطعيِعَِيهلَِلعصمَِو
ِ َُِ ِوَُعهَِعناِظه   َِلعليِحقِعَِمذهََِلرجعَِو ِ َخَقنَِمَِيهلِِع َِلنبَهِو ِياتنَِو ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِِ ِِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ  ِ ِِ ِ ِ ِ ِِِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِِ ِ ِِِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِِ

َِلع ِعلََيهيَِلَََ  ِ_ِو قََلِييضَََِلِ نعََِِلَََُ عِمثلََِِک عََرَ،ِمََََِحعَََءِآهِ مََاِ_ِعلعََِِو
ََيهيِ ِعلَ ََِِو ِآلَ َََِو ََلَِنبعنَ َََِ_ِعَ ِغعرهمَ ََ نِو ِععَ ََیِو ََِِکععََ ََاِينبعَئَ ََإذنَِ ِِعَ إَِِ َََ َلمَ

ِ(.76،ِص.5َِلَّ،ِج1366ِ،َِا َلمتأ يَلَ  )
این آیه هیب دلالتی بر نادرستی اعتقاد شیعه به رجعت ندارد  در باب اعتقادات، آنچه قابل   

بیلت عصلمت و ولایلت رسلیده برهان یا نق  صحیح وقطعی است کله از اه   است دلی  وپیروی  
 در هنگللام ظهللور بیللت دربللاره رجعللت و وقللو  آن اه  باشللد روایللات صللحیح فراوانللی از امامللان و

های دانلد، زیلرا نمونلهرسلیده اسلت عق  نیل  ایلن موضلو  را غیلرممکن نمی  ؟عجحضرت قائم
پیللامبران دیگللر  شللمعون و ونللد، بلله دسللت پیللامبرانی چللون عیسللی وآن، بلله اذن خدا فراوانللی از 

 تحقق یافته است 
ن اصلول کلافی ضلمن بیلان اصلول و  قواعلدی کله بلرای درک  مرحوم نلوری نیل  در مقدمله شلر

احادیث لازم است به بحث رجعت اشاره کرده و به تلواتر معنلوی نصلوب وارده تصلریح و ابطلال 
 نویسد:یات و احادیث سه  و آسان شمرده است و مینظر مخالفین رجعت را با ظواهر آ

ِمَََألََِلرجعََََِلََََِ ََتفعاهِ ِهَََ ِقطبعََ َِلََايَِو ِيتصلِعَََلع وِو ُاِِمِهنَِبحثَِخر
ََُِاِ َقره،ِو حنِمعنَهََََِلمشََتركِکَنََ ِمتَََ َِذَِلَََ ک عََره،ِو ِخل ِعليهَِنصَصِ مََِلقرآنِو

َََُ ِِيهَََِمَََُِبََِ ِن ََلِضََر  هَِلمََذهَ،ِو ِععََ َِخعََیِعليهََََِلبَََعِع لَِهََلَِلَََنَِو
ءَِحَخيََثِ ِضَََ ِنصََََهَ،ِو َِنيَََهَِو َلبَحثيِهنَُشَََهِيَََهلِ خهَََِعََلَِضَََءِظََََهر

ح،ِ ِ(.98،ِص.1ِط،ِج1366ِمتظَِرهِقتنَ هِمَألََِلرجعَ)ن ر
 ادیان و اندیشمندان اسلامی صل اول: مفهوم رجعت در دیدگاهف

قلرار گرفتله اسلت  البتله  مفهوم رجعت یلا بازگشلت پلس از ملر  در ادیلان مختللم ملورد توجله
های معنای رجعت و کارکرد آن در ادیان، متفاوت و با آنچه در شیعه امامیه مطرن است، تفاوت
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برخی پژوهشگران معتقدند که اعتقاد به رجعت از معارف مشترک ادیان ابراهیمی  1اساسی دارد 
ورد نظرشیعه با رجعت گردد، اما باید توجه داشت که رجعت ماست و ریشه آن به یهودیت بازمی

  (23 -21صک  ،1401یهودی تفاوت ماهوی دارد)رجبی دوانی، 
های ادیللان مختلللم در زمینلله بازگشللت در ایللن بخللش نخسللت نگللاهی اجمللالی بلله دیللدگاه 

ها پلس از ملر  داشلته، سلپس نظللرات متکلملان و فیلسلوفان اسللامی، بله ویلژه در مکتللب انسلان
 امامیه را بیان خواهیم کرد 

 2در یهودیترجعت 

در یهودیت، باور به بازگشت مردگان در آخرال مان وجود دارد اما این مفهوم بلا رجعلت شلیعی 
اسللرائی  و حکومللت داوود و بیللدار متفللاوت اسللت  در تللورات و متللون بعللدی، بلله زنللده شللدن بنی

شللدن بسللیاری از امللوات در روزهللای پایللانی تللاریخ اشللاره شللده اسللت  ایللن بازگشللت، بیشللتر جنبلله 
دهنده دارد و شام  بازگشت صالحان برای دیلدن حکوملت علدل و نصلرت الهلی ثبت و پاداشم

بلله عنللوان نمونلله، در کتللاب دانیال)عهللد   اسلت، نلله بازگشللت سللتمگران بللرای انتقللام یللا مجللازات
 عتیق( آمده است:

  (12:2اند، بیدار خواهند شد   )دانیال بسیاری از آنان که در خاک زمین خوابیده

 مسیحیت رجعت در 

در  خدر مسللللیحیت، اندیشلللله رجعللللت جایگللللاه مهمللللی دارد  مسللللیحیان معتقدنللللد عیسللللی
آخرال مللان بازخواهللد گشللت تللا ملکللوت خللدا را برپللا کنللد و داوری نهللایی را انجللام دهللد  ایللن بللاور 

پاروسللیا اصلل  اعتقللادی بنیللادین در  ( معللروف اسللت،Parousiaبلله»رجعت عیسللی« یللا پاروسللیا)
دهللد  ایللن آمیلل  مسللیح را در پایللان تللاریخ نویللد میشللت جسللمانی و جلالمسللیحیت اسللت کلله بازگ 

کیللد قللرار گرفتله و بلله عنللوان تحقلق نهللایی وعللده آملوزه در  های الهللی و عهللد جدیللد بارهلا مللورد تا
 شود:شود  به چند نمونه آن اشاره میبرپایی عدالت شناخته می

صللورتی خداونللدی از آسللمان زیرا خود خداوند با فرمان، با صدای رئللیس فرشللتگان و بللا 
 

برای اطلا  بیشتر از دیدگاه ادیان و مکاتب درباره رجعت به کتاب  رجعت در عصلر ظهلور     1
  (47-36صک   ،1390نی دایکندی، رجو  کنید)محس

های مربوط به رجعت بحث مستقلی در خصوب رجعت در کتلب مقلد  مطلرن در کتاب   2
 ،1389نشللده اسللت  حسللین شللهمیری در فصلللی کوتللاه بلله ایللن بحللث پرداختلله است)شللهمیری، 

  (122-107صک 
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نللازل خواهللد شللد و مردگللان در مسللیح نخسللت برخی نللد پس از آن، مللا کلله زنللده و بللاقی 
باشللیم، بللا ایشللان در ابرهللا ربللوده خللواهیم شللد تللا خداونللد را در هللوا اسللتقبال کنللیم)اول 

  (17-16: 4تسالونیکیان

از برخاسلتن او، از قبلور های مقدسینی که خوابیلده بودنلد، برخاسلتند و بعلد و بسیاری از بدن
  (53-52: 27بیرون آمده، به شهر مقد  داخ  شدند و بر بسیاری ظاهر گشتند)انجی  متی 

میرند، در مسیح نی  همه زنده خواهند شد  اما هر کس به نوبت که در آدم همه میزیرا چنان
: 15له اول قرنتیلان اند در آملدن او)رسلا                                                    خود: مسیح نوبر اسلت و بعلد از آن، آنلان کله از آن  مسلیح

22-23)  

در مسللیحیت، رجعللت بیشللتر جنبلله مثبللت دارد و بازگشللت بللدکاران بللرای انتقللام یللا مجللازات، 
ن اسللت، کمتللر دیللده می -40 صللک  ،1390شود)محسللنی دایکنللدی، ماننللد آنچلله در شللیعه مطللر

3٨)  

 رجعت در ادیان شرقی)هندوئیسم و بودیسم(
در  اسلت مفهلوم تناسلخ  (Reincarnation)  تناسلخ  در ادیان شرقی، مفهوم ن دیک به رجعت،

هلای بنیلادین و کلیلدی اسلت  تناسلخ بله ادیان شرقی مانند هندوئیسم و بودیسم، یکی از آموزه
های جدیللد پللس از مللر  اسللت و ایللن چرخلله تولللد و معنللای بازگشللت مکللرر رو  یللا جللان بلله بللدن

متلللون فلسلللفی و عرفلللانی  دارد مر )سنسلللارا( تلللا رسلللیدن بللله رهایی)موکشلللا یلللا نیروانلللا( ادامللله 
های نظللری تناسللخ و چرخلله تولللد و مللر  را مطللرن هندوئیسللم کلله بخشللی از ودهللا هسللتند، پایلله

ها و سللیر در اوپانیشللادها، تناسللخ بلله عنللوان یللک واقعیللت تاثیرگللذار بللر زنللدگی انسللان  کننللدمی
ن، پلس از ملر ، بله یلک اعتقاد بر این است که رو  یلا آتمل گیرد تکاملی آنها، مورد توجه قرار می

شللود و ایللن چرخلله تللا زمللان رسللیدن بلله آزادی و اتحللاد بللا برهمن)واقعیللت بللدن جدیللد منتقلل  می
 یابد نهایی( ادامه می

گردد )چنداویلللللدیا چنداویلللللدیا اوپانیشلللللاد:  رو  پلللللس از ملللللر  بللللله بلللللدن دیگلللللری بازمی_ 
 (7 10 5بخش  اوپانیشاد،

گلذارد و هلای کهنله را کنلار مینله کله انسلان لبا گوهمان:  Bhagavad Gita) بگاواد گیتلا_ 
گواد گیتلا، کنلد و بلدن تلازه میهای کهنله را تلرک میپوشلد، رو  نیل  بلدنلبا  نو می پوشلد )بها

 (22و  2:13، فص  1986

در بودیسم نی  تناسخ به عنوان ادامه جریان ذهنی)پیتاویتا( مطرن است که پس از مر  به 
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  شود تا زمانی که به نیروانا برسدمیهای مختلم بازتولید شک 

کا هلای بلودا را در بلر دارد و یا سه سبد( متون مقد  بودایی است که آموزه(Tipitaka تراپیتا
 (Samyutta Nikaya) دهلللد  همچنلللین سلللاموتاپادا وینایلللاچرخللله تناسلللخ و کارملللا را شلللرن می

 اره دارند به چرخه تولد و مر  و رهایی از آن اش (Dhammapada) دهمماپا و
 رجعت در اندیشه اسلامی

رجعللت بلله طللور خللاب در منللابع                                                    اعتقللاد بلله رجعللت یکللی از امللور مسللل م مللذهب امامیلله اسللت 
سنت مطرن شلده اسلت، املا از نظلر ج ئیلات و فلسلفه آن اختلافلاتی شیعی و برخی متکلمان اه 

  وجود دارد
 سنت دیدگاه اهل

بازگشت موقت مردگان  کنند وقیامت مطرن میسنت اصو  رجعت را در قالب»رستاخی « اه 
برخللی   کننللدداننللد یلا آن را تفسللیر متفلاوت میای قطعللی نمیلهصقبل  از قیامللت را بله عنللوان مسل

ای پذیرنلللد تلللا آملللوزهسلللنت آن را بیشلللتر بللله عنلللوان معجللل ه خلللاب پیلللامبران و اماملللان میاه 
  (68ب  ، 1375همگانی)حلبی، 
هلا بله زنلده عتقلاد بله رجعلت مخالفنلد املا برخلی از مفسلران آنسنت به شدت با اهرچند اه 

، 3تللا، جاند)سللیوطی، بیاشللاره کرده خشللدن اصللحاب کهللم در دوران ظهللور حضللرت مهللدی
  (15،  150 ب  تا،متقی هندی، بی؛  370 ب 

 دیدگاه شیعیان
ها، سلانرجعت در مکتب شیعه، به ویژه در کتب روایی و کلامی، به عنوان بازگشت ملوقتی ان

شناخته  ؟عج                                                                       خصوصا  مؤمنان و ظالمان، به دنیا پیش از قیامت و در دوره حکومت امام زمان
  1شود می

 گوید:شیخ مفید در تعریم رجعت مي
اي کلله داشللتند، بلله دنیللا همانللا خداونللد گروهللي از امللوات را بللا همللان صللورت و چهللره

در هنگام قیام و ظهور مهدي آل  کند  اینبرگرداند، گروهي را ع ی  و گروهي را ذلی  مي
 

 بللللرای آشللللنایی بیشللللثر درایللللن زمینلللله رجللللو  کنیللللد بلللله کتاب بررسللللی مسللللصله رجعللللت از   1
نجلم االلدین طبسلی  منظرمتکلمان امامیه تا قرن هشتم ؛ همچنین کثاب رجعت از نظلر شلیعه،

 (320-313: 1385دیدگاه علمای معاصر)بهمنی ،  96-86ب 
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  (٧٨ ب  ق 1414شود)مفید،          محق ق مي ؟صمحمد

تلرین آنهلا عبارتنلد از: برای فلسفه رجعت وهدف از آن موارد متعلددی بیلان شلده اسلت، مهم
تحقق هدف آفرینش دنیا، رسیدن انسان به کملال نهلایی در سلایه تربیلت اولیلای الهلی، تحقلق 

کمللال دیللن بللر وعللده الهللی و کملله ظالمللان و ؤای اسللتخلاف مللا منین، تحقللق عللدالت الهللی و محا
، 1395 ؛ سلند،209-220 صک،  ،13٨٨  گیرد)طاهری وروسی،پاداش دادن به مؤمنان صورت می

  (14-4٧صک  
 اعتقاد به اص  رجعت در عصر غیبت، در بین علمای شیعه مورد اجما  ملی باشلد و همله آن

  ت آن اختلافات ج ئی وجود داردرا قبول دارند هر چند در تفسیر ج ئیا
 مرحوم مجلسی در این رابطه می نویسد:

ي ِلِيظنكِقرقَََطِععََاِمَََِمهََاهِويوضََلى ِلََكِفَِِلقََ هِعَلرجعََََِلََهِيبعََ َِلشََععَِ
،ِحَََِنظمَهَََِفِِ ََََِلكَََ  ،ِوَشََ رهِِعََكيِکَلشََمسِفِِ َعع ََإَِلعصَََ  عليهَََِفِِبع

إِيمصَََ هيِوشََنإَِلمخَََلف نِعلََيهيِفِِذلََك،ِيشعَ هي،ِوَحتفََِبهَِعلََِلمخَلفيِفِِبعََِ
وَهَََِِويثبتَ ِفِِکتبيِوي فَ هي... يح،ِر يَََِمَََِمَََئهِحََايثَََِر ِعََكيِفُِِر ِعمَََِقََََقر

َََِ َََََيِمَََََِ يََََاِمََ َََءَِلعََََ  ،ِفِِيز ََََِلثقَََََهَِلعظَََََ ،ِوَلعلمََ َََِّويرععََََ نِمََ نعََ
ِ.(122ص.ِ،53ِجِِ،1362م لفَتهي)مجلَی،ِ

شللته اجمللا  دارد  رجعللت در میللان آنهللا، هماننللد یعنللی شللیعه بللر رجعللت در جمیللع اعصللار گذ
شلان بلا انلد و در شهرهایخورشید در وسل  روز اسلت، حتلی آن را در اشعارشلان بله نظلم در آورده

اند  و مخالفان هم، آنها را به خلاطر ایلن عقیلده ملاملت کلرده و بلر مخالفین، به مناظره برخاسته
از چهل  راوی موثلق دربلیش از پنجلاه کتلاب  حدود دویست حلدیث از بلیش   اندآنها عیب گرفته
 نق  شده است  

انللللد)الحر تعللللدادی از دانشللللمندان امامیلللله رجعللللت را از ضللللروریات مللللذهب امامیلللله دانسللللته
دانللد و تحقللق آن را شللیخ مفیللد نیلل  رجعللت را از اعتقللادات قطعللی می  (29ب  ، 1362العللاملی،

 کند:وعده الهی در جهان قب  از قیامت معرفی می
َِنِِ  ِِِ ََِِِمََر َِلَََ خهِفَِِلَتَََطِو َِلخبَََ َهَِلمَجَََ َِو ِ جعََ يِععََاِهََذ َِلخلََِ ِ جََ عِهََ لءِو ِ ِِِ ِ  ِ ِ ِِِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِ  ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ

ِهََذَِ ِِعليِتََِ،ِکمَََِلِشََكِفَِِمََنََِ،ِو يَِفِِوَُعِِو ِر ِِحتمیِمقط عِعِِمَِخ نِشكِو ِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ  ِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ
َه(ِ ِمََََِْمَََ طِ جعَََِک عََر َِلمرَخِعَلَجَطِفِِعنََنَِلبَط)َتِفق َِلإمَميَِِعََلَِوجَََ ِهَ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ  ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ  ِِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِِ ِِِ ِ ِ

ععَِِيع ِتحتِ جَعهيِوِ يَِهِمََذهََِلشََِ ِمَََِضََر ر ِکَنُِِطععَََ،ِو ِ ِ ِ  ِ ِِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ  ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ،4ِجِِق،1414)مفعا،ِِ
ِ.(292ص.ِ

 کنند:نی  تصریح می ؟ره؟امام خمینی
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آنچه برای ما مسلم است اص  رجعت است و این ضروری مذهب ماست)امام خمینی، 
  (194ب   ،3ج

علاملله طباطبللایی رجعللت را از اعتقللادات مسلللم شللیعه و متکللی بلله نصللوب قطعللی و عقلللی 
های الهللی اسللت و در کنللار معللاد قللرار دارد  وی دانللد کلله مکملل  عللدالت الهللی و تحقللق وعللدهمی

معتقللد اسللت رجعللت در تحقللق عللدالت و اصلللا  جهللان قبلل  از قیامللت نقللش دارد)طباطبللایی، 
  (128-125صک  ،1368

تللرین دلیلللی کلله بللر امکللان وقللو  رجعللت بلله معنللای بازگشللت نفللس بعللد از مللر  بلله بللدن مهم
هملللین دنیلللا بللله آن اسلللتناد شلللده اسلللت، تحقلللق آن در گذشلللته اسلللت  هملللان قاعلللده دنیلللوی در 

ترین دلی  بر امکان شیا وقو  آن است  شواهد متعددی نی  برای بازگشت مردگان به این مهم
(، زنده شدن مردگلان بلا معجل ه حضلرت 259دنیا در قرآن وجود دارد  مانند: داستان ع یر)بقره: 

-72 اسلرائی )زنده شلدن مقتلول()بقره:( داستان گاو بنی110ائده:  م  ؛49عمران:  )آلخعیسی
( بازگشللللت اصللللحاب 56-55اسللللرائی  پللللس از صللللاعقه)بقره: زنللللده شللللدن گروهللللی از بنی (73

( زنده شدن قلوم 260)بقره:  خ( زنده شدن پرندگان توس  حضرت ابراهیم26-9کهم)کهم:  
 ( 243 جمعی)بقره:اسرائی  پس از مر  دستهبنی

ترین اشکالی هم که بر امکان رجعت وارد شده ل وم تناسخ است  تناسخ یعنی نفس بعد مهم
از مر  وجدایی از بدن دوباره به بلدن دیگلری در ایلن دنیلا وارد شلود و چرخله زنلدگی بله هملین 

شللاید بتللوان گفللت بعللد ازاعتقللاد بلله معللاد و رسللتاخی ، تناسللخ اروا  بیشللترین  شللک  اداملله یابللد 
  فیلسوفان اسلامی از جمله ملاصدرا، تناسخ را امری محلال دانسلته وبلرای بطللان طرفدار را دارد

تللرین اشللکال تناسللخ هللم   مهم(26-3، ب9، ج136٨)انللدهللای متعللددی ارائلله کللردهآن برهللان
بازگشت نفس از فعلیت به قوه اسلت؛ زیلرا از نظلر فلسلفی محلال اسلت کله نفلس بعلد از تعللق بله 

دوباره به بدن نوزاد دیگری وارد شلود و فعلیلت وکملالات جدیلدی بدن و کسب فعلیت و کمالات  
  (1٧2ب   ،2ج همان، المتالهین، ؛ صدر 331 ب  ق،1404 کسب کند)ابن سینا،

شلللبهه تناسلللخ درمباحلللث رجعلللت از چنلللان اهمیتلللی برخلللوردار اسلللت کللله بللله صلللورت مسلللتق  
؛ ملللللللللک 239-30٧صللللللللک  ،13٨5 هللللللللایی دربللللللللاره آن تللللللللالیم شللللللللده اسللللللللت)بهمنی،کتاب

  (3٨-٧٨،صک  13٧9محمدی،
ینده روشن خواهد شد کله رجعلت بازگشلت نفلس بله بلدن دیگلر نیسلت تلا تناسلخ آدر مباحث  

 لازم آید 
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 نظرها و تبیین فلسفی رجعتاختلاف
با وجود تایید رجعت در بسیاری از منلابع شلیعی، دربلاره چگلونگی و ماهیلت آن اخلتلاف نظلر 

یات متعددی درباره رجعت و بازگشت کام  برخی افراد)بلا ، رواالغیبهنعمانی در کتاب    وجود دارد
  (245-235،صک 1379)رو  و بدن( آورده است

ها بلا شلرای  خلاب و بله رجعت نه بله معنلای بازگشلت همگلانی، بلکله بازگشلت برخلی انسلان
برخللی بازگشللت رو  بلله عللالم مللاده را بلله شللک  متفللاوت و محللدود  .یابللداراده الهللی، تحقللق مللی

داننلد  فلسلفه و برخی فیلسوفان رجعت را با حرکت جوهری نفس ملاصدرا مرتب  می  پذیرند می
ای اسللت کلله امکللان بازگشللت نفللس بلله عللالم مللاده را از ملاصللدرا دربللاره نفللس و بقللاء آن بلله گونلله

ها داند، اما رجعت را به صورت مستقیم به مثابه بازگشت گروهلی انسلانحیث فلسفی ممکن می
  بیشتر به بقاء و کمال نفس پرداخته استکند بلکه مطرن نمی

 فصل دوم: تحلیل تطبیقی مباحث نفس در حکمت متعالیه و مسئله رجعت

در فلسفه اسلامی، مباحث مربوط به نفس و حیات پس از مر  از موضوعات مهم و بنیادین 
و  ای جلامع دربلاره نفلستلرین حکملای اسللامی، نظریلههستند  ملاصدرا بله عنلوان یکلی از ب ر 

 حرکت جوهری آن ارائه داده است 
در حکملللت متعالیللله، نفلللس انسلللانی جایگلللاهی محلللوری در تبیلللین نسلللبت رو  و بلللدن دارد   

ملاصدرا در قاعده»النفس جسمانیة الحدوش و روحانیة البقاء« بر آن است کله نفلس، هرچنلد در 
رسد که خود علت فاعلی ای میشود، اما در سیر صعودی خود به مرتبهآغاز از بدن و قوا آغاز می

 :گرددبدن می
ِ کََََنِوجَخيَََِععضََهَُِبََلَِلطبععَََِو ِ َََِمََإِعََََط َِي ِيطََ َِک عََرهِو منِللنفسِشئَنَِو
هِعقلعَََِ ...َِلبرهَََنَََُِ ِعََلَِينِللََنفسَََُِ ِععضََهَِععََاَِلطبععَََِو ععضََهَِمََإَِلطبععَََِو

ِجه ِهيِکمَ ََِلذَ ِو َِغنَئهَََِعََََِلبََانِقتصرفِفَِِلعقلعَهِعذَتهَِلِعَ تعمَهِآلَِو
کََََنَِلمتفََاخه.َََِِ  ِينَِلََنفسِ َِْجََ ِِهيِعكمَ ََِلَببيِخَ جَِعَِعَََلَِْ ِ َئر و
َِلتعقََلِِتصََرِهَِفَِِْجََََ ِ وحَنعََََِلبقَََءِو َِلتصََرف،ِر َلإنََََنعَِجَََمَنعََِ ََاوثِو

...)َََا َلمتَ ي،ِِ وحَََ ِو ِذَهِجَعلهَََِر ِقعقلهَِلََذَتهَِو َََص.ِِ،8جِِِ،1368جَمَ ِو
348-346). 

هایی چللون رجعللت کلله مسللتل م بازگشللت بللدن بللا حفللظ هویللت ایللن دیللدگاه در فهللم پدیللده 
 یابد  نفسانی است، اهمیت اساسی می

ت ملورد بحلث ایلارو بیشتر از دیدگاه قرآن و گذشت که دانشمندان مسلمان مباحث رجعت را 
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 انللد  برخللی از حکیمللان وهتللر بلله تبیللین عقلانللی و عرفللانی آن پرداختللکم انللد وو بررسللی قللرار داده
 اند عبارتند از:که دربار  رجعت نفس به بدن بحث کرده صدراییفیلسوفان  

 فیض کاشانی
وی معتقد است رجعت به ظهور اروا  در وضع خاصی در این دنیا است که شبیه تمث  بدن  

رجعلت مثالی است  به بیان دیگر، رجعت نوعی تمث  با بدن مثالی است نه بدن ملادی واقعلی  
از نظر فیض کاشانی مسیر تکام  و رشد انسان است که در آن نفس ناطقه به مراتب بالاتر فلوق 

رسد و این رجعت برای ظهور حق و برتری دین است  وی هنگام سخن از نشصه مثالی خیال می
 نویسد: و ذکر روایاتی در این رابطه واشاره به شهرهای جابلقا وجابرسا می

وَِِوِ ِکلهَِمشَ هِمحِمَجَخَهَِلنشأهَِلمثَلعَ،ِِعمَِيحََََ،ِيمثَهِهذ َِلر ِجاَ،ِو يَهِک عر
ِجَعلقَََ،ِمشَََ هِمحِ َِلغََر َِلمَََمَِقيِ َِر َََِو وِو ِيشبِِينِيَ نِق نعََِلماينتيَِلشََر ِو ِِِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ  ِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِِِ ِِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ ِِِ ِ ِ ِ ِِ ِ
ِمكَََِعليهَََ،ِکمَََِيََأ ِِعَََنِ ِمَََِيتََأخِر ِمَِققََاِ ِمَََِهََذ َِلنشََأهِعََلََِلنشََأهَِلانعَ يَََ،ِو ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ  ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ  ِ ِ ِِ ِ ِ

 (.276،ِص.1ِق،ِج1428ِ)ِع ِکَشَنی،َِلقَمي،ِمنِشَءَِ 

 دهد:و بعد از چند جمله ادامه می 

َِ  ِکمَِ  خِمَِيهلَِلبع ِعلََيهيَِلَََِ  ِ ِلعلَِلرجعََِلِهِقَ نِفِِزمََِلقَ ِعلعَِِل ِو ِ ِ  ِ ِِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِِِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ  ِ ِِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِِ ِ  ِ ِِ ِ ِ ِِ ِِِ ِ ِ ِِ ِ
َِلعلََيِعنََاِ ،ِو ک عرهِمِ َِقَ نِْشخَصِمَِهذََِلعَََل،ِقشَََهاِفَِِ ََسَِلظَََهر ِ ِفِِيخبَ  ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِِِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِِِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ ِ  ِِِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِ

ِ(؛277،ِص.1ِق،ِج1428َِ )ِع ِکَشَنی،ِ
بیلللللت؟عهم؟ در زملللللان حضلللللرت شلللللاید آن رجعتلللللی کللللله براسلللللا  روایلللللات فلللللراوان اه 

قائم؟عجخواهد بللود بازگشللت و ظهللور اشخاصللی از ایللن نشللصه مثللالی در نشللصه حسللی 
 دنیوی باشد 

 ملاعلی نوری

دانللد و آن را مسللیر وی نیلل  از حکمللا و عرفللای شللیعه اسللت کلله رجعللت را عرفللانی و عقلانللی می
های الهی شمارد  او معتقد است رجعت برای تحقق وعدهام  نفس و رشد روحانی انسان میتک

   و ظهور حق ضروری است

َقره،ِ ِک عََرهِمتَََ ُِاِ  خهِبهَِيخبَََ  ِيمََِلرجعَِِهیِعناَِلشععََِلإمَمعَِمََِلمَلِمَه،ِو ِ ِِ ِِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِ  ِ ِ ِِِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِِِ ِ ِِ
ِلَََعسِذلَََکِععَََيَِلبَََانِ َََ،ِو ََََهِمحَِلَََانعَُِبَََلِيََََ َِلقعَمَ ِهَََیِ جَََ عِععَََ َِْمَ و

ِجَيِمشَعِ)م علَِن رح،  .(253ص.ِِق،1409َِلعنصرحَِلََِ ،ِعلِِبانِمثَحِيو
 آبادیالله شاهآیت

شلان انلد و برگشتاز دیدگاه وی رجعت ظهور و بروز اروا  ج ئلی)نفس( اسلت کله از دنیلا رفته
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وی معتقلد اسللت   های ملادی و دنیلویهای برزخلی اسلت نله بلدنبله علالم مللک از طریلق بلدن
تواند برای هر کس در هر زمان و مکان ر  دهد، چه صوب دوره خاصی نیست و میرجعت مخ

  اولیاء، مؤمنین یا فاسقین

هللای دانللد: رجعللت اولیللاء تللام الهللی، بازگشللت انبیللاء و امتوی رجعللت را دارای چهللار نللو  می 
پیشللین، بازگشللت مللؤمنین بللرای نصللرت ولللی خللدا و بازگشللت فاسللقین بللرای رسللیدن بلله کمللال 

قرار دادن دو گ اره عینیت قرآن علمی و عترت و نی  تکیه بر سه صفت فیض،   ت  او با مبناشقاو
-81 صلک  ،1399، محملدیقدرت و هدایت می کوشد به اثبلات برزخلی بلودن رجعلت بپردازد)

92)  
 رفیعی قزوینی

کنلد  اول ایلن کله علاقلۀ نفلس بله بلدن ذاتلی اسلت و بلا ثبات ملیوی با سه مقدمه رجعت را ا
تبع ایشلان و به  ؟صرود  مقدمه دوم این که اثر وجود حضرت خاتممر  این ارتباط از بین نمی

معلم بودن برای همۀ نفو  بشری و تکمی  نفو  ج ئیه است؛ املا ظهلور و  ؟عهم؟ائمۀ طاهرین
گون ممکللن نشللده اسللت  وضللعیت بلللروز ایلللن اثللر در زمللان ایشللان، بلله ع لللت موانللع و قواسللر گونللا

کنلونی جامعۀ بشری خود گواه بر این مطللب اسلت  بنلابراین تحقلق آثلار وجلودی معصلومین در 
گر با بدن عنصری صورت نگیلرد لازمله کله ایلن اش قسلر خواهلد بلود  سلوم ایناستکمال نفو  ا

نی بللروز کنللد  در نتیجله بایللد اروا  آنهلا بله طور دائملی قسلر شلود و بایلد در زمللاتوانلد بلهاثر، نمی
، اثر مقام وجودی خود را بدن های عنصری در همین نشصه رجو  کرده و با حذف موانع و قواسلر

  (88ب  ،1392ابراز کرده و نفو  و عقول بشری را به کمال برسانند)فرقانی، 

 علامه طباطبایی  

ی صادق است کله بله ملر  غیرطبیعی)ملوت ایشان بر این باور است که رجعت در مورد کسان
که بله کملال اند، زیرا نفس آنها پیش از آناخترامی(، مانند کشته شدن، بیماری و    از دنیا رفته

                                                                                     و فعلیل ت برسللد از بللدن جلدا شللده اسللت  از ایلن رو، امکللان بازگشللت بله بللدن و پیمللودن  ادامللۀ راه 
ا در ملورد کسلانی کله بل انلد، رجعلت و بازگشلت ه ملر  طبیعلی مرده                                               کمال برای او ممکلن اسلت  امل 

د رو  به بدن ماد ی دنیوی محال است، زیرا در طول زندگی  دنیوی، نفلس آنلان از قلو ه بله                                                                                       مجد 
رو محلال اسلت کله میرند و از ایلن                                                        فعلی ت و از نقک به کمال رسیده است، بدن را ترک گفته و می

همچنلین مرحلوم علامله در پاسلخ بله   ازگردد                                                  رو  آنها دوباره از فع  به قو ه و از کمال بله نقلک بل
کله خلدا یلا خلفلای                                                                کسی که معتقلد اسلت بله دلیل   فلسلفی  ملذکور، رجعلت محلال اسلت، مگلر این

https://ensani.ir/fa/article/author/154994
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 نویسد:الهی از وقو  آن خبر دهند، می
گر چی ی محال ذاتی شد، دیگللر اسللتثنا بللر نمللی دارد، کلله بللا خبللر دادن مخبللر صللادق از ا

د، بلکه مخبر هر که باشد وقتی از وقو  امللری محللال محال بودن برگشته، و ممکن شو
صادق بودنش را تخطصه کرد، و به فرضی کلله نتللوانیم در صللادق                   دهد، باید فورا  خبر می

گ یر بایللد خبللرش را تاءویلل  کنللیم، و معنللائی بلله آن بللدهیم، کلله  بللودنش شللك کنللیم، نللا
مده، دیگر محال است که گفت: چی ی که از قوه به فعلیت در آو اما این  ممکن باشد   

له مورد بحللث مللا از ایللن صبالقوه شود، مطلبی است صحیح، و لیکن قبول نداریم که مس
کلله مللورد فللرض او بللا مللورد فللرض مللا مختلللم اسللت، مللورد فللرض او باب باشللد، بللرای این

کسللی اسللت کلله عمللر طبیعللی خللود را کللرده، و بلله مللر  طبیعللی از دنیللا رفتلله باشللد، کلله 
ستل م آن امر محال است، و اما مر  اخترامی که عاملی غیرطبیعللی برگشتن او به دنیا م

از قبی  قت  و یا مرض باعث آن شود برگشتن انسان بعد از چنین مرگی به دنیا مستل م 
کللله بللله ملللر  هلللیب محلللذور و اشلللکالی نیسلللت، چلللون ممکلللن اسلللت انسلللان بعلللد از آن

در زمللانی غیللر از زمللان  غیرطبیعللی از دنیللا رفتلله در زمللانی دیگللر مسللتعد کمللالی شللود، کلله
دسللت ه زندگیش موجود و فراهم باشد، و بعد از مردن دوباره زنده شللود تللا آن کمللال را بلل 

  (107ب  ،2ق، ج1390 یی،آورد)طباطبا

آینللد امللا ضللمن هرچنللد تمللام ایللن اندیشللمندان بلله نحللوی از حکیمللان صللدرایی بلله شللمار مللی
ت به ایلن مبلانی اشلاره کلرده و سلعی بلر بندی به مبانی حکمت متعایه کمتر در مباحث رجعپای

ها که بر هر کدام از نظریهاف ون بر آن اند های وارده مبتنی بر مبانی صدرایی داشتهح  اشکال
 شود:نقدهای جدی وارد است که به برخی از آنها اشاره می

مرحوم ق وینی با تمسک به این که براسلا  حکملت الهلی   لازم اسلت اثرخلاب وجلودی هلر 
اند تبیین عقلانی از بازگشت برخلی تحقق یابد   و قاعده  القسر لایدوم  تلاش کرده  ود بروز وموج

نفللو  بلله زنللدگی دنیللوی ارائلله دهنللد  نقللدهایی نیلل  بلله اسللتدلال ایشللان وارد شللده اسللت  ماننللد 
که امتنا  قسر دائمی به انلوا  موجلودات مربلوط اسلت نله بله افلراد  همچنلین بلا ایلن تبیلین این

تواننلد از نظر ایشان تنها اولیلای خداونلد ملی  مشرکان وجود ندارد و  برای رجعت ظالمان و  جایی
  (94ب   ،1392در آخرال مان رجعت کنند)فرقانی،

کنللد کلله بللا مللر  اخترامللی از دنیللا علاملله طباطبللایی رجعللت را تنهللا در مللورد کسللانی اثبللات می
ای از کسلانی کله بله شلود تنهلا دسلتهاند  سوال این است که چله عامل  یلاعواملی باعلث میرفته

انللد بلله دنیللا بازگردنللد؟ چلله تمللای ی میللان امللوات بلله مللوت اخترامللی مللر  غیرطبیعللی از دنیللا رفته
گردنلد و بلا بلدن ملادی سلیر تکلاملی وجود دارد که گروهلی بلرای تکامل  بله نشلصه دنیلوی بلاز می
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پیماینلد؟ م برز  با بدن برزخی میکنند اما باقی ایشان سیر تکاملی خود را در عالخود را طی می
همچنین ممکن اسلت پرسلیده شلود مللاک تملای  میلان ملوت طبیعلی و ملوت اختراملی چیسلت؟ 

رود هنللوز قللوه و اسللتعدادی دارد کلله بلله فعلیللت تللوان دریافللت نفسللی کلله از دنیللا مللیچگونلله می
 (٧5 ب  ،1391 زاده،هایش به فعلیت رسید است؟)احمدیکه تمام قوهنرسانده است یا این

هللای انللد نلله بللدنهللای مثللالی و برزخللی دانسللتهحکیمللان دیگللر هللم رجعللت را تمثلل  بلله بللدن
هللا براسللا  دلایلل  نقلللی اسللت و شللود بیشللترین اسللتنادها و تبیللیندنیللوی  چنانچلله ملاحظلله می

 های جدی مواجه است  های عقلی نی  با نقدها و اشکالاستدلال ها وبیان
مبنللایی رجعللت را بحللث نکللرده و بلله ادللله نقلللی و  ورت مسللتق  وبلله صلل گذشللت ملاصللدرا نیلل  

کلاوی در مبلانی فلسلفی صلدرا بله  کتفا کرده است  در ایلن مقالله سلعی شلده بلا وا امکان ذاتی آن ا
بنلدی و کنلار هلم نهلادن مطاللب ایشلان امکلان عقللی شناسی و جمعویژه مباحث حرکت و نفس

جعت ارائه داد  از این رو، در ادامه با اسلتناد بله مبلانی رجعت را اثبات تا بتوان تبیین عقلانی از ر
فلسفی صدرا در حکمت متعالیه بله تبیلین پیونلد مباحلث نفلس بلا امکلان رجعلت پرداختله شلده 

  است
 حرکت جوهری و تجرد تدریجی نفس وامکان رجعت  .1

هر را قب  از صدرا فیلسوفان، قائ  بله حرکلت در چهلار مقولله از اعلراض بودنلد، وحرکلت درجلو
دانسللتند؛ زیللرا جللوهر بلله عنللوان موضللو  حرکللت بایللد در طللول حرکللت ثابللت باشللد  بلله محللال مللی

عنوان مثال جسم در بیاض متحرك است؛ موضو  حرکت جسم است که با ثبات و بقلای جسلم 
 باشد                                   در جسمیت، در ع ر ض لونی متحرك می

کلرد چلون وجلود اعلراض، وجلود تبعلی اسلت بالاصل اله حرکلت ندارنلد، بلکله اما ملاصدرا اثبلات 
باشللد و بلله واسللطه حرکللت آن، ایللن اصلل  هللویتی کلله حاملل  ایللن وجللودات اسللت در حرکللت می

موجودات تبعی هم در حرکتند  از نظر صدرا موضو  حرکت، هیولی اسلت کله در صلورت نلوعي و 
 جوهر ذات متحرك است  

وهر از ماهیات است، سوی دیگر با توجه به این که حرکت، امر حقیقی وجودی است اما ج  از 
شلود، حرکلت بنابراین حرکت در ماهیات معنی نلدارد بلکله محلال اسلت؛ چلون چگونله تصلور می

که امر حقیقی است در امر اعتباری حاص  شود  معنای حرکت در جوهر این است که حرکلت در 
 اص  هویت و نحو  وجود است  

ز حالت بالقوه به فعلیلت و از حرکت جوهری در نفس، تغییر و تکام  در ذات نفس است که ا
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دانلد کله در آغلاز ملاصلدرا نفلس را موجلودی می   رسلدتر به مراتب بالاتر وجودی میینئمراتب پا
رسلد ای میحدوثش جسمانی و وابسته به بدن است، اما به تلدریز بلا حرکلت جلوهری بله مرتبله

  شود تنها مستق  از بدن است، بلکه خود مدبر و فاع  بدن می که نه
                                                                       که نفس در حکمت متعالیه ذاتا  جسمانی الحدوش و روحانی البقا است  این نفس حاص  آن

کنللد و بلله تجللرد از طریللق حرکللت جللوهری، مراتللب کمللالی را از نبللاتی و حیللوانی تللا انسللانی طللی می
 کند:رسد  ملاصدرا شرط صعود به عالم عقول را چنین بیان میعقلی می

ِعَََل ِجنَََ"يمََََِلطلََ عِمحَِلَََمَءِو َِلضََعَءِو ِو ََِ ِ َكَََِينِيََرق ِمحِ"ِه  ُلعَََ"َِِلنََ  
َِلطلَََ عِمليهََََِمذَِ لصَََ ِمََََِهَََذ َِلمظلمََََِ هنََََكِبهَََذ َِلطعنَََََِلَ عفََََ،ِعَََلِيتصَََ  
َََِ ِ َِقإَِلَر ِيِمثلَِِْ طَنعي،ِلِيتعَر ِيِو َلَ عفَ،ِکمَِينَِلطل عِمحِجنََِلمقر

َِْشََََه ََ قَِْجََرَ ِو ِ َََِخ جَََهِِملِمذََِنفصََل ِعَََِعل َََه،ِو َِْمث ِو ََزَجَِلصََ   َِمت ِو
ََ َِلعَلمي...")بی َِ ِ َََنيِو ََر"َِلََ ََلَِطَ َََِّعَ َََِيتََُ َََِمَ َََقيِيخنَهَ ََ قِهَ ََرحَِِ َََ،يخَ ِقَ

ِ.(٥03ص.
دهد؛ زیرا نفلس، هرچنلد آغلاز پیدایشلش از این سیر تکاملی مبنای فلسفی رجعت را شک  می

ایلن تجلرد ذاتلی، امکلان بقلاء رسلد  واسطه حرکت جوهری بله مرتبله تجلرد میماده است، اما به 
سازد  در حقیقت، بقای نفس پس از ملر ، نفس پس از مر  و بازگشت آن به بدن را ممکن می

  شرط لازم رجعت است
ای از کمللللال و تجللللرد قللللرار دارنللللد کلللله هللللای صللللدرایی، در مرتبللللهایللللن نفللللو ، طبللللق آموزه

روایللات رجعللت، بلله   شللان بلله بللدن، در صللورت تحقللق شللرای ، امللری ممکللن خواهللد بللودبازگشت
  (122ب  ،53ج، 1362هایی ممتاز اشاره دارند )مجلسی، بازگشت نفوسی خاب با ویژگی

 اتحاد نفس و بدن و بازسازی بدن در رجعت . 2
ملاصدرا معتقد است که نفس و بدن یک حقیقت واحدنلد و بلدن ملادی، جسلم نفلس اسلت  

بنلابراین،   ون نفلس زنلده نیسلتاز طریلق بلدن اسلت و بلدن بلددر علالم طبیعلت  فاعلیت نفلس  
شود که ای جدید از وجود وارد مینفس در عالم ماده حضور دارد و با مر  بدن، نفس به مرحله

  یابدچنان ادامه میوجود آن هم

ی نفلس ای وجلودی اسلت  بلدن صلورت نازللهدر حکمت متعالیه، رابطه نفس و بدن، رابطه
هایی خاب از معلاد جسلمانی، رجعلت، و بقلای از تبیینسدر مرتبه ماده است  این دیدگاه زمینه
  شودهویت فردی در حیات پس از مر  می

صلورت »اتحلاد در ملاصدرا اتحاد نفس و بدن را با تکیه بر اصالت وجود و حرکت جوهری، به
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 :کندوجود« تبیین می
ِينِيَََ ن َعِهَََ ِفِِحص هَِلَحََاهَِ قعقعَََِلنََ عِمََََِْنَََ َلنَََبَِِِقاِعليِينِم كَِْمر

َِلص راِعَلتحَخِخ نِغعرهَِمََِلنََ... ولِنَليِينِلِنَََبَِِعكمَََِِِيِجزئعَِِلمَخاِو
ِ ِمَََِوجََِِمتصََرَِِِعََِِقصََرَِِطبعععَََِو ملِهذ َِلنَبَِعلِهيِمَِوجََِِمتلىََاهِعَلبََانِو

يَ  (305،ِص.5ِ،ِج1368ِ)مَِوجِِماِرهِِعِِقاِعرََِختعَر
                                         سلت، نله صلرفا  محمللی ملادی  بنلابراین، امکلان در نگاه صدرایی، بدن مظهر و تجلی نفس ا

بازسازی بدن در رجعلت، نله از طریلق بازگشلت علین ملاده سلابق، بلکله بلا بلازآفرینی آن در قلالبی 
  شبیه یا همانند، براسا  صورت مثالی و نفس باقی، ممکن است

یابلد، توانلد از نلو سلاخته شلود یلا صلورت پیشلین خلود را بلاز بر این اسا ، بدن در رجعلت می
ویژه برای نفوسی که در مراتب وجودی بالاتر قرار دارند و بدن بلرای آنلان ابل اری جهلت اتملام به

 حجت یا تحقق وعده الهی است 
 . فاعلیت نفس برای بدن و حفظ هویت شخصی در رجعت 3

کللی نفس)احسللا ، تخیلل  و تعقلل ( بللا عللوالم طبیعللت، مثللال و عقللول  مراتللب سلله گانلله ادرا
                                                                     در این نظام به معنای بازگشت به مرتبه علل ی نفلس در علوالم بلالاتر اسلت، نله متناظرند  رجعت  

 بازگشت به بدن مادی؛ زیرا بازگشت نفس به مراتب پیشین وجودی محال است 
از منظللر فلسللفه ملاصللدرا، تجللرد نفللس نلله تنهللا بللا بقللای آن پللس از مللر  سللازگار اسللت، بلکلله 

ایلن بلدان .آورد دی)از جمله دنیا( فلراهم ملیامکانی برای حضور مجدد آن در سطو  دیگر وجو
معنا است کله نفلس، بله عنلوان عللت فاعل  و ملدبر بلدن، قلادر اسلت بلدن را بازسلازی کنلد یلا بله 

 نویسد:وی می  تعبیری، بدن جدیدی را که مظهر وجود نفس است، پدید آورد
ک ََرِ َِعليِينَِلََنفسَِلإنََََنعَِحَملَََِللبََانِلَِلبََانِحَمََلِ َََِکمَََِظَََِي َلخلََ ِ...م َََِِو

...)بی ِهََََيَِلذَهبَََََِعََََِِفَِِلجهَََََهَِلمختلفَََََِو ِيَجََََا ِو لَِلجَََََيِو َِلََََنفسِرصََََِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِِِ ِِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِِِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِِِ ِ  ِ ِِ ِ ِ ِ ِقَََََ،ِِ
ِ.(353ص.

این مفهوم یکی از مبانی مهم فلسفی ملاصدرا در تبیین ارتباط نفس و بدن و امکان بازگشت 
آن جهلت اسلت کله نشلان  اهمیلت ایلن نظریله در بحلث رجعلت از   .نفس به بدن در رجعت است

هد بازگشت نفس به بدن سابق به معنای بازگشت به همان بدن مادی قبلی نیست، بلکله دمی
تواند بدن جدیلدی را کله مظهلر وجلودی اوسلت، ایجلاد ای از کمال وجودی، مینفس در مرحله

  نماید

نفللس پللس از  ؛مراحلل  فاعلیللت نفللس براسللا  مراتللب نفس)نبللاتی، حیللوانی، انسللانی( اسللت
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شلود  تر، بدن تابع وجلود نفلس میپردازد  در مراتب عالیر بدن میحصول تجرد نسبی، به تدبی
کنللد  فاعلیللت نفللس در در ایللن مرتبلله اسللت کلله بللدن بلله مثابلله»مظهر« و »آلللت« نفللس عملل  می

  جا نه فاعلیت صناعی یا طبیعی، بلکه فاعلیتی وجودی و تدبیری استاین
توانلد در صلورت گلردد، میکه نفس در سیر وجودی خلویش، فاعل  بلدن و ملدبر آن میچنان

فراهم بودن شرای  مادی، بدن را بازآفرینی کنلد  رجعلت بله معنلای بازگشلت برخلی افلراد خلاب 
جا کله نفلس فاعل  پس از مر ، مستل م امکان بازتولید بدن با حفظ هویت شخصی است  از آن

  تواند با استناد به فاعلیت نفس تبیین شودبدن است، و بدن تابع آن، رجعت می

 مرگ و حیات مجدد در حکمت متعالیه .4
یکی از نکات مهم فلسفه ملاصدرا، بقاء نفس پس از ملر  اسلت کله ناشلی از حرکلت جلوهری 
                                                                                آن است  نفس به دلی  حرکت دائمی خود، پس از مر   بدن مادی از مرحله جسمانی جدا شده 

هلای همسلو بلا آموزه ایلن دیلدگاه فلسلفی کنلد و به عالم برز  و سپس به علالم عقلول صلعود می
ای از وجود به   در فلسفه ملاصدرا، انتقال از مرتبهمراسلامی در مورد حیات پس از مر  است  

 دهد: ای دیگر است  امام خمینی دیدگاه صدرا را چنین توضیح میمرتبه
خواهد به موت طبیعی از سر شاخۀ عللالم طبیعللت بیللرون رود و این نحو  وجود، که می

ض نماید وقتی کلله در شللجر  عللالم مللاده رسللیده شللد، از ایللن دار طبیعللت بلله هیولی را رف
کملل  و اعلللی می گللردد، بلله خلللاف زمللانی کلله در عللالم افتللد و ثابللت و مسللتقر میعللالم ا

                                                                      طبیعت است که نحو  وجود او عین حرکت است و تدریجا  هویت وجودي او در شللدت 
 ( 558، ب 3، ج1381شود)تر میبوده و به تدریز در کمال وجودی ب ر 

کنلد بلکله بلا رجعلت نیل  سلازگار اسلت  از این تعبیر، نه تنها معادرا توجیه منطقی وعقلانی ملی
مانللد و در جهللان مثللال یللا دیگللر مراتللب جللا کلله نفللس در نگللاه صللدرایی، پللس از مللر  بللاقی میآن

  هستی حضور دارد، بازگشت آن به دنیا در صورتی خاب ممکن است

                                                               ن از بازگشت برخی مردگان برای یلاری وللی  خلدا یلا انتقلام الهلی اسلت  در روایات رجعت، سخ
  سازگار است داند،این امر با نگاه صدرایی به حیات پس از مر ، که آن را استمرار وجودی می

  رجعت به مثابه تجلی وجودی .5

-برخلاف دیدگاه مشاء، ملاصدرا تعلق نفس بله بلدن را ذاتلی و مبتنلی بلر حرکلت جلوهری ملی
عنوان»مرتبه نازلۀ نفس«، هملواره تحلت تلاثیر فاعلیلت آن اسلت  بنلابراین، نفلس  اند  بدن بهد

در رجعت نه به بدن سابق یعنی به بدن مادی معدوم باز گلردد، بلکله بله بلدنی جدیلد بلا هملان 
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تلر وجلود ینئ                                                گیلرد  ایلن بلدن جدیلد، محصلول  تجللی نفلس در مراتلب پلا                    هویت  پیشین تعلق ملی
 است 

معتقللد اسلت کلله نفللس انسللانی دارای مراتلب و سللیر تکللاملی اسللت  بله ایللن معنللا کلله  مللا صللدرا
نفلللس انسلللانی دارای سلللیر وجلللودی از ملللاده بللله مجلللرد اسلللت  نفلللس در ابتلللدا وابسلللته بللله بلللدن 

رسلد»روحانیة البقلاء«  ایلن تجلرد، است»جسمانیة الحدوش« اما بلا حرکلت جلوهری بله تجلرد می
شود، بلکه به عنوان»مدبر اول« بر آن نیاز مینها از بدن بیرساند که نه تنفس را به سطحی می

ورد، زیلرا نفلس در آ کند  ایلن فاعلیلت وجلودی، امکلان بلازآفرینی بلدن را فلراهم ملیحکمرانی می
تر وجللودی، قللادر اسللت صللورتی جدیللد از بللدن را بلله عنللوان »مظهللر« خللود ایجللاد مراحلل  عللالی

  (325-348 صک  ،8ج ،1368 کند)صدرالمتالهین،
صدرا براین باوراست که بدن اخروی هر انسانی بعینه همان بدن دنیلوی اوسلت نله از حیلث 

 نه به ماده آن  داندحیث صورت؛ زیرا تمامیت شیا را به صورت آن می ماده بلکه از 
از مباحللث بللالا روشللن شللد بللین تناسللخ و رجعللت تفللاوت مللاهوی وجللود دارد  در تناسللخ تغییللر 

-جعت با حفظ هویت شخصی است  بنلابراین، مطلابق مبلانی صلدرا ملیدهد اما رهویت ر  می
تللوان رجعللت را نلله بلله معنللای تناسللخ، بلکلله بلله عنللوان ظهللور نفللس در مراتللب وجللودی مختلللم 
-تفسیر کرد  نفس کام  شده در قو  ن ول، به عنوان»رقیقه وجودی« در عالم ماده تجلی می

  (332، ب 8ج ،1368د)صدرالمتالهین، گردیابد و در قو  صعود به اص  علوی خود بازمی
کننلد کله بازگشلت نفلس مجلرد بله بلدن ملادی، که گذشت برخی منتقدان اسلتدلال ملیچنان

مستل م بازگشت از فعلیت به قوه یا تناسخ است و این محال ذاتی است  اما تبیین مذکور مبتنی 
ای آن باشلد، املری بر این اصل  اسلت کله تعللق دوبلاره نفلس بله بلدن، در صلورتی کله بلدن پلذیر

 محال نیست بلکه براسا  سعه وجودی نفس، ممکن است 
 مثابه عامل نهایی. اراده و حکمت الهی به6

ای است  رجعت نی  در حکمت متعالیه، اراده و حکمت الهی عام  اصلی در تحقق هر پدیده
 که در روایات آمده، وابسته به مشیت و اراده خداوند است چنان

شناسلی فلسلفه ملاصللدرا تنهلا بلا قواعلد هستیالعلاده اسلت، املا نله ری خارقهرچنلد رجعلت امل
کلله حکمللت و ناسللازگار نیسللت، بلکلله در چللارچوب آن، قابلل  تبیللین و دفللا  اسللت، مشللروط بللر این

کید می کند هر آنچه کله ملانع عقللی مشیت الهی اقتضاء کند  ملاصدرا در بحث معاد جسمانی تا
 تو اراده و حکمت خداوند تحقق آن ممکن است یا نقلی نداشته باشد، در پر
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 کند:ملاصدرا تصریح می
َِْخر يَََِعََلَِوجَََِِلإعَََخهِکإاَََخِهََذََِلعَََلِفَِِلعتََاَءِ ِماَََخَِْمََ   ينِمنشَََءَِنخََرهِو
ِ ِزمَََنِو َِْ کَََنِلََعسِبحرکَََِو کَََِو َِلَََ هلىََ ِمَِضََََِ ...ِِكمَََِينِوجَََخَََِِْ كِو

ِمعََاَخِ_ِْ ََبَطَُِع لعَََِعََلِععنَيَََِرعَنعََََََِِذلكِحَََيَِلنشََأهَِْخر يَََِْنَِ ََتعاَخِو
ِ ِو َلمَجَخَهِهنَكَِ  هِمَتقلََِلَجَخِع ِمَخهِِلعسِ َِمََََِْ ََبَطِملِوَهََََِلصََ  

ِمرَ َ) ِهنَكَُِاَِعَلفَعلِلِعَلقَعلِکمَِمر ِ(.216.ِص.9،ِج1368َِلص  
ل ذاتلی وشلرعی نیسلت گذشت که رجعت نه تنها منع عقلی ونقللی نلدارد بله بیلان دیگلر محلا

بلکه مویدات نقلی فراوانی دارد و بازگشت مردگان به عالم دنیلا در ملوارد متعلددی بله اذن الهلی 
 تحقق یافته است 

 گیرینتیجه 
نفس در فلسفه ملاصدرا یک موجود زنده و متحرک است که به تلدریز از حاللت جسلمانی بله 

                             را نلله بلله صللورت ع ر ضللی بلکلله بلله ملاصللدرا حرکللت نفللس   کنللدسللمت کمللالات معنللوی حرکللت می
داند، یعنی جوهر نفس در حال تغییر و دگرگونی است  این حرکت شام  سه صورت جوهری می

مرحللله اسللت: حرکللت در جسللمانیات، حرکللت در نفسللانیات و حرکللت در معقللولات  در هللر مرحللله، 
نلد بله بقلاء پلس از شود نفلس بتوارسد  این فرآیند باعث میای بالاتر از کمال مینفس به مرحله
  مر  دست یابد

ای ملاصللدرا بللا تبیللین تجللرد نفللس و فاعلیللت وجللودی نفللس و تفکیللک مراحلل  تجللرد، زمینلله
                                                                                فلسفی برای تحلی  معقول  رجعت فراهم کرده است  در این چارچوب، بازگشت برخی نفو  به 

بلکله معقلول تنها ممکلن های پیشین با عنایت به تعلق تدبیری و فاعلی نفس به بلدن، نلهبدن
 نماید  می

کیلد بللر حرکلت جللوهری نفلس و مراتللب تجلرد آن، معتقللد اسلت نفللس در مراحلل   ملاصلدرا بللا تا
توانلد بلدن جدیلدی را بله عنلوان شود بلکه میبالاتر وجودی خود، نه تنها از بدن مادی جدا می

ازگشلت سلاز تبیلین امکلان رجعلت و بمظهر وجودی خلود ایجلاد کنلد  ایلن دیلدگاه فلسلفی، زمینه
های پیشین درباره نفس و بدن تفاوت اساسی نفس به بدن در حکمت متعالیه است و با نظریه

  دارد
 :شودبا تحلی  تطبیقی مباحث نفس در حکمت متعالیه و مسصله رجعت روشن می

 سازد؛تجرد و بقاء نفس، زمینه امکان رجعت را فراهم می_ 
 سازد؛ر رجعت ممکن میاتحاد وجودی نفس و بدن، بازسازی بدن را د_ 
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 مثابه تحول وجودی، با حیات مجدد در رجعت منافاتی ندارد؛مر  به_ 

  کندمشیت و حکمت الهی، نقش نهایی در تحقق رجعت ایفا می_ 

ای فلسللفی و عقلانللی توانللد پشللتوانهدر نتیجلله، نظریلله نفللس در حکمللت متعالیلله ملاصللدرا می
  هم آوردهای شیعی فرابرای امکان رجعت در آموزه

 منابع

 قرآن کریم
   قم: نشر البلاغة الاشارات و التنبیهاتق( 1404سینا، حسین عبدالله  )ابن −

( بلرون رفلت علامله طباطبلایی از مشللکله 1391زاده، محملد؛ فرقلانی، محملدکاظم  )احملدی −
 )دوم(  13  شماره فلسفه دینرجعت در اندیشه صدرایی  

  7 10 5بخش   چنداویدیا اوپانیشاداوپانیشادها،  −
گواد گیتا،   −   1986  مترجم رادها کریشنان بها
   قم: زائر رجعت از دیدگاه متكلمان برجسته شیعى ورابطه حن با تناسس( 1385بهمنی، اصغر )  −
  )احملد جنتلی، الایقاظ مژن اله عژه بالبرهژان علژى الرجعژه(  1362حر عاملی، محمدبن الحسن  ) −

 مترجم(  تهران: انتشارات نوید 
 .12  شماره م له کلام اسلامى .(  »رجعت در نگاه اه  سنت1375، محمد )حلبی −
 .  قم: انتشارات کتاب جمکرانعور شكلهمند رجعت( 1401رجبی دوانی، محمدحسین  )  −
، قللم: 4  جتفسیرالكشژژاف عژژن حقژژائق  ژژلامل التن یژژلق( 1414زمخشللری، محمللود بللن العمللر ) −

 مکتبه الاعلام الاسلامی 
   قم: موسسه امام صادقخ منشور عقاید امامیه( 1376سبحانی، جعفر  ) −
   قم: بوستان کتاب بازگشت به دنیا در پایان تاریس(  1392سلیمیان، خدامراد  ) −
   )علیرضا قاسمی، مترجم(، تهران: دلی  ما رجعت دوازده امامى(  1395سمند، محمد  ) −
 .رالفکر   بیروت: دا3  ج الدر المنثور تا(  الدین  )بیسیوطی، جلال −
   قم: دفتر نشر معارف رجعت بازگشت ب رگ در هنگام ظهور ( 1389شهمیری، حسین  ) −
، مصلللحح:محمد 1، ج شژژژرح لصژژژول الكژژژافى .ب(1366) .صلللدرالمتالهین، محملللد بلللن ابلللراهیم −

 خواجوی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
 ، قم: بیدار  5  ج القرحن الكریمتفسیر  الم(  1366صدرالمتالهین، محمد بن ابراهیم  ) −
، 8، 5  ج الحكمة المتعالیة فى الأسفار العقلیة الأربعة(   1368صدرالمتالهین، محمدبن ابراهیم  ) −

 ، قم: مکتبة المصطفوی 9
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 نا جا: بی  بیالمبدء والمعادتا(  صدرالمتالهین، محمدبن ابراهیم  )بی −
: اسللتاد سللبحانی   قللم: رحن،حژژدیثرجعژژت از دیژژدگاه عقژژل، ق(  1375طلارمی، حسللن  ) − ، زیللر نظللر

 دفتر انتشارات اسلامی 
  قللم: انتشللارات مسللجد مقللد  رجعژژت یژژا حیژژات دوبژژاره( 1388طللاهری وروسللی، احمللدعلی  ) −

 جمکران 
 .  بیروتالمیزان فى تفسیر القرحن ق (1390طباطبایی، سید محمدحسین  ) −
 رات دلی  ما  قم:انتشارجعت از نظر شیعه( 1392طبسی، نجم الدین  ) −
(  بلللرون رفلللت اسلللتاد رفیعلللی ق وینلللی از 1392زاده، محملللد  )فرقلللانی، محملللدکاظم؛ احملللدی −

  21، شماره پهوهشنامه فلسفه دین )نامه حكمت( مشکله رجعت در اندیشه صدرایی 
  مصللحح فللالح عبللدالرزاق عژژین الیقژژینق ( 1428فللیض کاشللانی، محمللد بللن شللاه مرتضللی  ) −

  عبیدی  بیروت، دار الحوراء

 )انجی ( _ اول تسالونیکیان  انجی  متی  رساله اول قرنتیان  کتاب مقدس عهد جدید −
 )تورات( _ کتاب دانیال  کتاب مقدس عهد عتیق  −
 .بیروت: دارالفکر  .البرهان تا(الدین  )بیمتقی هندی، علی بن حسام −
کا )سه سبد( ساموتاپادا وینایا  دهمماپا   −  متون مقد  بودایی _ تراپیتا
 .  تهران: دارالکتب الاسلامیه53  ج بحارالانلار ( 1362ی، محمدباقر  )مجلس −
  قم: بنیلاد فرهنگلی حضلرت رجعت در عور ظهور (   1390محسنی دایکندی، محمدعظیم  ) −

 مهدی موعود؟عج 
( کیفیت رجعت از دیدگاه آیلت الله شلاه آبلادی  اندیشله 1399محمدی، به اد؛ امانی، میثم ) −

  60هم، شماره نوین دینی، سال شان د
)تعلیقللات علللی  سلسژژلة مفلفژژات الشژژیس المفیژژدق ( 1414مفیللد، محمللدبن محمللدبن نعمللان  ) −

 ، محقق علی میرشریفی، بیروت: دارالمفید  4أوائ  المقالات( ج

   قم: آیین احمد رجعت از دیدگاه شیعه و رابطه حن با تناسس( 1397ملک محمدی، مهران  ) −
، تنظلللیم: عبلللدالغنی اردبیللللی، 3  جتقریژژژرات فلسژژژفه( 1381موسلللوی خمینلللی، سلللید رو  الله  ) −

 تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 
  تحقیق علی احمد ناصح، تهران: انتشلارات کتاب الغیبة(  1379نعمانی، محمدبن ابراهیم  ) −

 .صدوق
   قم: مؤسسه نشر اسلامی رسائل فلسفىق(  1409نوری، ملاعلی  ) −
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Abstract 

Discussion concerning the rationale behind the occultation of Imam al-Mahdi 
(PBUH) had attracted attention even prior to its occurrence. Accordingly, 
numerous narrations from the Ahl al-Bayt (PBUT), reflect this theme under 
various titles. In some of these traditions, the appearance of the Imam is 
contingent upon “the believers emerging from the loins of the disbelievers”; that 
is, some of the faithful supporters of the Imam are destined to be born from the 
lineage of disbelievers, and the appearance will be postponed until their birth. 
By implication, this notion also points to the underlying reason for the Imam’s 
occultation. In the present study, two narrations from Kamal al-Din by Shaykh 
al-Ṣadūq are examined in detail from both the chain-of-transmission and the 
semantic perspectives. Ultimately, based on a reasoned analysis of the 
behavioral principles of the Imams, the connection between this theme and the 
cause of the occultation of Imam al-Mahdi (PBUH) is elucidated. According to 
the findings, the global uprising led by the Imam requires numerous capable and 
devoted supporters, who were not available at the beginning of his Imamate; 
thus, the Imam resorted to the mechanism of occultation in order to allow time 
for the adequate preparation of such supporters—some of whom, as indicated in 
these narrations, will emerge from the progeny of disbelievers  
Keywords: Imam al-Mahdi (PBUH), Causes of Occultation, Global Uprising, 
Supporters of the Mahdi (PBUH). 
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